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ز مــا مشــهدی ها  ردیبهشــت بســیاری ا ا
رنگ و بــوی ارغــوان دارد. جایــی در ذهن 
اردیبهشــتی مان پر از گل های صورتی است. 
ماه دوم سال که می آید، این پا و آن پا می کنیم 
تا خودمــان را در یکی از روزهای ســرخلوتی 
برســانیم به دشــت ارغوان. زیبایی اش فقط 
به چشــم ما نیامــده، هر که دیــده حظش را 
برده اســت. جز خراسان رضوی، اســتان های دیگری 
همچون خوزســتان، لرســتان، گیلان، کرمان و ایلام 
هــم می دانند وقتــی از زیبایــی ارغــوان می گوییم، 
از برگ هایی قلبی شــکل حــرف می زنیــم و از انبوه 
گل های صورتی که پیش از رشــد برگ هــا بر تنه این 
درخت می نشــینند. درخت ارغوان می تواند تا ارتفاع 
۱۲ متر نیز برســد، اما بیشتر به شــکل درختچه دیده 
می شــود چون هرســاله شــاخه هایش را می چینند، 
شاخه هایی که قرمزرنگ اســت و محکم، و این یکی از 
تفاوت های ارغوان با دیگر درختچه های زینتی است. 
ما می بینیمش و به یاد شعرهای شاعرانمان می افتیم، 
آنجا که حافظ گفته است: «ارغوان جام عقیقی به سمن 
خواهد داد/ چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد» 
یا مولوی که می گوید: «تا کی گریزی از اجل در ارغوان 
و ارغنون/ نک کش کشــانت می برند أنا إلیه راجعون». 
صدای ابتهاج هم می آید: «ارغوان! شاخه هم خون جدا 

مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟»
روســتاییان اما ارغــوان را که می بینند، فکــر راه بردن 
زندگی شــان می افتند. شــاید چوب ارغوان برای آن ها 
پیش از اینکه زیبایی اش را به رخ بکشــد، اســتقامت و 
محکم بودنش را یادآور می شود. چوب درختچه ارغوان 
سال ها میان انگشتانشان خم برداشــته و زیر و رو بافته 
شده است تا سبد و زنبیل شــود یا جاگلدانی و آب کش 
برنج یا جــای نان. رویشــگاه اصلی درخــت ارغوان در 
خراسان، شهرستان طرقبه  و شاندیز است و در این میان، 
روســتای «مایان وسطی» بیشــترین تعداد ارغوان باف 
را دارد. در حقیقت، هنر ارغوان بافــی مهم ترین هویت 
این روستاســت. اصالتی دیرینه دارد و نسل به نســل به 
مردمانش منتقل شده اســت. گفته می شود قدمت این 

هنر در این روستا به بیش از ۳۰۰ سال می رسد.
بر همین اساس اســت که اداره میراث فرهنگی و صنایع 
دســتی طرقبه شــاندیز در تکاپوی ثبت این روستا در 
فهرست روســتاهای ملی صنایع دســتی است. گرچه 
زمســتان فصل مناســبی بــرای بهره بــردن از زیبایی 

درختچه ارغوان نیســت، 
کار ارغوان بافــی در ایــن 
فصل از ســال پررونق است 
زیرا چیدن ایــن درختچه 
از مهرماه آغاز می شــود و 
تا انتهای ســال ادامه دارد. 
مردم روستای مایان وسطی 
تابستان ها مشغول چیدن 

میوه هستند و زمســتان ها سر به کار ســبدبافی دارند. 
دلیل ما برای رفتن به این آبادی نشسته در دامنه بینالود 
و ســرزدن به کارگاه های ارغوان بافی در یکی از روزهای 

سرد پس از بارندگی، همین بود.

 مثل همیشه پای دلال در میان است
حدود ۱۵ کیلومتر بعد از امامزادگان یاسر و ناصر به روستای 
مایان وسطی می رسیم.  در یکی از کوچه های روستا به نام 
ارغوان توقف کوتاهی می کنیم و بعد، حبیب رضایی ما را 
به کارگاهش راهنمایی می کند. راه زیادی نیست اما زمین 
خیس از باران دیشــب و گل اندود اســت. از سرازیری که 
پایین می رویم، وارد حیاط کارگاه می شویم. اوضاع کمی 
درهم ریخته است.  یک طرف حیاط، دسته دسته ترکه های 
ارغوان روی هم کوت شده اند. طرف چپ، نیمه یک آلاچیق 
بافته شده روی زمین قرار دارد. رضایی در کارگاهش را باز 
می کند. داخل تاریک است و نمونه هایی از انواع ارغوان بافی 
روی هم سوار شــده اند. او می گوید چون امروز خیلی هوا 
سرد است، همه دست از کار کشیده اند. دست ازکارکشیدن 
در هوای سرد وقتی اتفاق می افتد که تو نمی توانی در سرما، 
محیط کارگاهت را گرم کنی، پنجه هایت چنگ می شوند و 
توان خم دادن به چوب سخت را نداری. دلیلش هم این است 
که روستای مایان وسطی هنوز گازکشی نشده است، مردم از 
نفت استفاده می کنند و باید ملاحظه سهمیه شان را بکنند.

رضایی نمونه های سبد، جاگلدانی، دم کش، زیر قابلمه ای 
و... را از داخل کارگاه بیرون می آورد. می گوید: «برای بعضی 
صنایع دستی، چوب را پوســت می کنیم تا رنگش سفید 
بشــود. برای این کار، باید اول چوب را در تانکر بجوشانیم، 

بعد پوست کنیم.»
می پرسیم: «بازار فروش محصولاتتان کجاست؟»

رضایی می گوید: «مشهد و شهرستان ها.»
خودتان فروشگاه دارید؟

 نه، افرادی هســتند که از ما می گیرنــد. اگر خودمان 
فروشــگاه داشته باشــیم، خیلی بهتر اســت. سودی که 
می خواهد دلال بخورد خودمان می خوریم، ولی نمی توانیم. 
سرمایه اش را نداریم. جایش را نداریم. الان این دم کش را 
تهران هم می فرســتم. آلاچیق را با واسطه برای عراق هم 

می فرستیم.
بعد توضیح می دهد که قصد گرفتن وام داشــته است. به 
اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی درخواست داده. آن ها 
هم معرفی نامه به کمیته امداد 
نوشته اند: «ولی برای دادن وام، 
سخت می گیرند. بانک می گوید 
۴۰ درصد وام را باید دســتگاه 
بخری. می گویم اگر قرار باشد با 
دستگاه انجام شود که نمی شود 
صنایع دســتی! دســتگاه لازم 
کار ما فقط تانکر است که برای 

جوشاندن چوب استفاده می کنیم.»
به جز ســرمایه ای که برای بازکردن فروشگاه لازم 

دارید، کارتان چقدر هزینه بردار است؟
 چوب ارغوان را باید بخریم. پول کارگر هم می خواهد. 
همین تکه هفت هشت میلیون درمی آید (منظورش همان 

دسته های ترکه ای است که گوشه حیاط کوت شده اند).
ارغوان را کیلویی می خرید؟

 به من می خریم. هر من ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان.
می پرسیم محصولاتی که می بافند چند نوع است. حسین 
رضایی می گوید: «الان بیش از ۱۰۰ نوع داریم، اما بیشترین 

جنسی که مردم می خرند سبد و دم کش است و نقُلی.»
نقلی چیست؟

حسین آقا سبد کوچکی را که دیواره به نسبت بلندی دارد 
نشان می دهد و می گوید: «تویش نبات یا هدیه می گذارند، 

برای عروس می برند.»
شغل همه مردم روستا همین است؟

حبیب آقا می گوید: «همه شان.»
دختربچه ای از اتاق آن طرف حیاط بیرون می آید. حبیب آقا 
او را نشان می دهد و می گوید: «حتی بچه من ارغوان پاک 

می کند و یواش یواش، بافتنش را هم یاد می گیرد.»
پاک کردن یا تمیزکردن ارغوان به این صورت است که بعد 
از هرس کردن درخت، ترکه ها را دانه به دانه از شاخه اصلی 
جدا می کنند. گره های روی ترکه ها را با قیچی می زنند و 
صافش می کنند. بعد هم شاخه های ریز و درشت را از هم 
جدا می کنند. هرچه محصول کوچک تر باشد، شاخه های 

ظریف تر و باریک تری نیاز دارد.
روســتای مایان وســطی ۷۰ خانوار دارد بــا جمعیتی 
بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر که همه شــان از ماه مهر تا نزدیک 
عیدمشغول چیدن ارغوان می شــوند. چیدن ترکه های 

ارغوان را مردها انجام می دهند و پاک کردن آن را زن ها. 
ساختن لوازم کوچک مثل همان سبدهای نقلی را زن ها 
انجام می دهند و کارهای بزرگ تر را مردها. حبیب رضایی 
این طور برایمان حساب کتاب می کند: «الان هر خانمی 
تمام وقت بنشــیند ســرکار، روزی ۲۰ تا از این نقلی ها 
می بافد که دانه ای ۴ هزار تومان است. ۲۰ تایش می شود 
۸۰ هزار تومان. ۳۰ هــزار تومانش پول ارغوان اســت و 
۱۰ هزار تومــان مزد پاک کردن. برایــش حدود ۴۰ هزار 
تومان می مانــد که با توجه به زحمتــش، صرف ندارد.» 

به ظاهر، کار هرچه بزرگ تر باشد به صرفه تر است.
  ایجاد اقامتگاه بوم گردی مهم تر اســت یا فروشگاهی برای

عرضه؟
علیرضا جاوید مردی جاافتاده است که تازه از راه می رسد.  
او می گوید: «چوب ارغــوان را جز مایان وســطی، مایان 
سفلی، علیا و کلاته آهن هم دارند. در شهرهای دیگر مثل 
اصفهان و کردســتان هم درخت ارغوان هست، اما اصالت 
ارغوان بافی در روســتای ما بیشتر اســت. افرادی هم که 
در طرقبه و مشهد ارغوان باف هســتند اصالتشان مایانی 
است و رفته اند آنجا ساکن شده اند. در مایان علیا هم البته 
کمابیش ارغوان باف هست اما کار آن ها فقط بافت دم کش 

و سردیگ است.»
باتوجه به همیــن اصالت ارغوان بافی در روســتای مایان 
وسطی اســت که اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی در 
تدارک است تا این آبادی را در زمره روستاهای ملی صنایع 

دستی کشور به ثبت ملی برساند.
رضا شیخی، کارشناس صنایع دستی اداره میراث فرهنگی 
طرقبه شــاندیز، که همراه ما در این گزارش حضور دارد، 
می گوید: «حدود ۸۰ درصد اهالی روســتا زیر نظر میراث 
فرهنگی، کارت صنعتگــری گرفته اند. عده ای از آن ها هم 
بیمه تأمین اجتماعی شده اند. ما در حال تکمیل پرونده هنر 
ارغوان بافی هستیم. از آنجا که ثبت ملی تیرماه هرسال انجام 

می شود، باید تا سال آینده صبر کنیم.»
علی اکبر احمدزاده، مدیر میراث فرهنگی طرقبه شاندیز، 
توضیح می دهــد: «هماهنگی برای حضــور هنرمندان 
ارغوان باف در نمایشــگاه های داخلی و خارجی، برگزاری 
دوره های آموزشی، هماهنگی برای بیمه تأمین اجتماعی و 
بیمه روستایی و عشایری ارغوان بافان اقداماتی است که اداره 
میراث فرهنگی تاکنون برای روستاییان انجام داده است. جز 
این، اداره میراث فرهنگی بارها کلاس آموزش ارغوان بافی 
در شهرستان طرقبه شــاندیز برگزار کرده و به هنرجویان 
گواهی نامه آموزشی صنایع دستی داده است. تاکنون برای 
زندانیان کانون اصلاح و تربیت اســتان و هم چنین زندان 
مشهد هم آموزش ارغوان بافی با اعطای گواهی نامه برگزار 

کرده ایم.»
یکی از پیشــنهادهای اداره میراث فرهنگی برای توسعه 
فعالیت هنرمندان ارغوان باف روســتای مایان وســطی، 
تشکیل شــرکت تعاونی روســتایی و جلب حمایت های 

دولتی از جمله حمایت اداره منابع طبیعی برای برداشت 
قانونی شاخه های ارغوان است. چند نفر از خود روستاییان 
از جمله حسین باغبان نیز تصمیم دارند در روستا اقامتگاه 
بوم گردی تأسیس کنند. البته این کار یک تا ۲ سال طول 

خواهد کشید.
با توجه به اینکه روستای مایان به مشهد و طرقبه نزدیک 
اســت و هتل ها و مســافرخانه ها و اقامت های بوم گردی 
فراوانی برای گردشگران فراهم است، بهتر است روستای 
مایان به جای تلاش برای راه اندازی اقامتگاه بوم گردی، بر 
سامان دهی کارگاه های ارغوان بافی تمرکز کند. در حقیقت، 

محیطی را فراهم آورد که 
پای گردشگر را برای بازدید 
از کارگاه هــا و هم چنین 
خرید مستقیم محصول، به 
این روستا باز کند، وضعیتی 
که اکنون آماده نیست. با 
این اقدام، دســت دلال از 
میانه تولید و فروش کوتاه 

می شود و سود به دست خود تولیدکننده می رسد.
 هرس هرساله باعث پرباری ارغوان می شود

حرف ها به میانه رسیده است و محمدرضا رضایی که روی پا 
بند نیست و معلوم است حرفی سر دلش مانده است شروع 
به صحبت می کند: «اول از همه، باید مشکل ما با اداره منابع 
طبیعی حل شــود. بقیه کارها از دست خودمان برمی آید. 
منابع طبیعی جلو کار ما را می گیرد. نمی گذارد درخت های 
ارغوان را بچینیم، درصورتی که این ها مال ملک خودمان 
است.» علیرضا جاوید در ادامه صحبت محمدرضا رضایی 
می گوید: «چون منابع طبیعی برداشت شاخه های ارغوان 
را محدود کرده اســت، مردم روستا دلســرد شده و دنبال

 سروسامان دادن به کارگاه ها هم نرفته اند.»
ما این موضوع را مطرح می کنیم که اداره منابع طبیعی با 
برداشت بی رویه مخالف است و برای نمونه، این آلاچیق ها با 
این حجم بزرگ و مقدار چوب زیادی که استفاده می کند، 
نه تنها صنایع دستی محسوب نمی شود، بلکه باعث مصرف 

بیش ازاندازه چوب ارغوان می شود.
علیرضا جاوید می گوید: «حرف شــما قبول است، اما اگر 
چوب ارغوان ۲ سال زده نشــود، خودبه خود درخت از بین 
می رود چون هرچه این درخت پرتر شــود، آب بیشتری 
لازم دارد و چون آب باران برایش جواب گو نیست، خشک 
می شــود. آن ها که می گویند ما برداشــت بی رویه انجام 
می دهیم، اشــتباه می کنند. آن ها می گویند اگر هرسال 
درخت ها را بزنید، گونه از بین می رود درحالی که برعکس 
است. هرســال باید چوب آن را بزنند. الان درخت ارغوان 
داریم که به ســال چهارم نرســیده، از ریشه خشک شده 

است.»
جاوید با دســت به کوه روبه رو اشــاره می کنــد و نمونه 

خشک شده درختچه ارغوان را نشانمان می دهد.

می پرسیم: «ارغوان خودروست؟»
محمدرضا رضایی می گوید: «نه که خودرو نیست. پدران ما 
امسال که این درخت را می زدند، یکی از ترکه های آن را زیر 
خاک می کردند و رویش خاک می ریختند. این ســال بعد 
۲ بوته می شد، سال بعدش ۵ بوته و همین طور زیاد می شد.»

آن طور که از حرف های رضایی متوجه می شویم، منظورش 
همان قلمه زدن است. حبیب رضایی هم در ادامه می گوید: 
«تخمش هم شاید پاشیده می شده اما فقط بعضی از این 
تخم ها می گرفته و جوانه می زده است. اصلش این است که 

این ها را کاشته اند.»
شما هم الان درخت می کارید؟

 بله، بعضی ها تخمش را کاشته اند، بعضی ها هم ریشه اش 
را.

محمدرضا رضایی می گوید: «هر کسی نمی تواند این را به 
عمل بیاورد چون فن کارش مال ماســت. کار ما این است. 

پدرجدهای ما یادمان داده اند.»
با اینکه روستاییان اصرار داشــتند درخت ارغوان خودرو 
نیست، گفت وگوی پس از گزارش ما با یکی از مسئولان اداره 
منابع طبیعی، حاکی از این بود که ارغوان دراصل گونه ای 
خودروست که با قلمه زدن و بذرپاشیدن هم می توان آن را 

افزایش داد.
حبیب آقا می گوید: «استان اصفهان هم ارغوان کاشته. مرز 
باغ هایشان کاشته اند اما کیفیت این را ندارد. آب می خورد 
می شکند. الان توی بولوار وکیل آباد هم کاشته اند. دست 

بزنی می شکند.»
جاوید ســر حرف را می گیرد: «هرجا چوب ارغوان هست، 
بافنده اش هم هست: توی تهران، اصفهان، کردستان، اما 
آنجا بافنده کم است. ما چوب که کم می آوریم، از کردستان 

و اصفهان می خریم.»
همه این حرف ها نشان می دهد ارغوان بافی تا چه اندازه با 
زندگی مردم روستای مایان وسطی گره خورده است و جزو 
جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. با این حال، روستاییان 
هنوز سر ابتدایی ترین نیازها و توقع هایشان مشکل دارند. 
مشکل نداشتن گاز را که به کناری بگذاریم، خیلی از آ ن ها 
هنوز بیمه نیستند. حبیب رضایی توضیح می دهد که چند 
سال پیش، مطابق قانون آن زمان، ارغوان بافان از طرف اداره 
صنایع دستی به اداره بیمه تأمین اجتماعی معرفی و بیمه 
می شدند اما بعدتر این قانون لغو شد. به همین دلیل، اکنون 
خیلی ها بیمه نیستند. انگیزه ای هم ندارند که هنر دستشان 

را معرفی کنند. 

 هرچقدر بیشتر دل به کار بدهی کار ظریف تر می شود
سوز هوا و یک جا ایســتادن ما دســت و پایمان را سرما 
داده اســت. بــه حبیب آقا 
می گوییم ما را به کارگاهی 
ببرد که مشــغول باشــند 
نزدیــک،  از  نیــم  بتوا و 
ارغوان بافــی را ببینیم. بعد 
از چند دقیقه پیاده روی، به 
منزل حبیب آقای شکســته 
می رسیم. زهرا باغبان، خانم 
خانه، ما را به اتاق بزرگی راهنمایی می کند که هم نشیمن 
است هم کارگاه. برای اینکه مصرف نفت را پایین بیاورند، 
خانه و کارگاه را یکی کرده اند. پلاستیک بزرگی مانند یک 
روفرشی، بیشتر فضای اتاق را پوشانده است و حبیب آقا 
پشت به دیوار، روی پلاستیک نشسته است و دست به کار 
دارد. یک قیچی و یک میله آهنی کنار دستش است. این 
۲ همه ابزاری هستند که برای ارغوان بافی لازم است. قبل 
از آمدن ما به خانه آقای شکســته، حسین باغبان هم به 
جمع ما اضافه شده بود. با رعایت فاصله اجتماعی، دقایقی 
در میان گرمای اتاق که بوی نفت می داد می نشــینیم. 
معلوممان نمی شود حبیب آقا همیشــه کم حرف است 
یا با ما ســر حرف زدنش نمی آید. هرچه هست، حسین 
باغبان جای او رشــته کلام را دست می گیرد و می گوید: 
«ارغوان بافــی زور بازو می خواهد. اگــر موقع بافتن، زور 
دست نداشته باشی، کار ول می شود و قشنگ درنمی آید. 
عمرش هم کم می شود. باید گره کار محکم باشد. گره های 

مختلف برای کارهای مختلف استفاده می شوند.»
دایره چوبی میان دســتان حبیب آقــا دارد هی بزرگ تر 
می شود. در اصطلاح، حبیب آقا دارد دور کار، دور می زند 
و یکی رو می بافد و یکی زیر. حالا پی آماده بافتن اســت. 
او شاخه ها را برمی دارد و به بدنه همان دایره فرو می کند 
و کارش را از ســرمی گیرد. اگر چوبی وسط کار بشکند، 
جایش یکی دیگر می گذارند. باغبان می گوید: «حاصل کار 
با توجه به تجربه بافنده فرق می کند. ظرافت کار باتجربه ها 
بیشتر است. به این هم بستگی دارد که چقدر دل به کار 
بدهی.»نمی توانیم منتظر بمانیم تا کار حبیب آقا به پایان 
برسد. با همه گیری کرونا، ماندن بیش از این جایز نیست. 
با اهالی خانه و روستاییان خداحافظی و به امید برگشتن 

در اردیبهشت مایان، آنجا را ترک می کنیم.

با چوب بنه 
و عناب هم 

می شود 
سبدبافت 

اما کیفیتش 
فرق می کند. 
هیچ چوبی 

به پای ارغوان 
نمی رسد. 
ضخامت 
و کیفیت 
ارغوان را 

هیچ چوبی 
ندارد
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 در ادامه گزارش ارغوان بافی، به ســراغ 
فرمانده یگان حفاظــت منابع طبیعی 
شهرستان طرقبه شاندیز رفتیم. با مهدی 
خانی درباره گلــه روســتاییان درباره 
محدودیت برداشت و بهره برداری ترکه 
ارغــوان در مراتــع اداره منابع طبیعی 
صحبت کردیم. او با بیان این موضوع که 
ما مخالف کارکردن روســتاییان و ایجاد اشتغال 
نیستیم افزود: «ما مخالف کار خارج از قانون افراد 
هستیم. برداشت و بهره برداری ارغوان های منطقه، 
قوانین و مقررات خودش را دارد و نباید این طور 
باشد که هرکسی ترکه ارغوان را در هر فصلی که 

دلش خواست برداشت کند.»
اهمیت دادن به تجربه نسل اندر نسل روستاییان 
در به عمل آوردن و برداشــت ارغوان، موضوعی 
است که در ادامه با خانی در میان می گذاریم. او 
پاسخ می دهد: «ما تجربیات روستاییان را نادیده 
نگرفته ایم. این طور هم نبوده است که بگوییم شما 
درست نمی گویید. تأکید ما بر این است که نحوه 
بهره برداری باید به شکلی باشد که به زادآوری این 
گونه آسیب نخورد. زمان بهره برداری هم برایمان 
مهم است. متأسفانه برخی افراد سوء استفاده گر 
هستند که شبانه یا در روزهای تعطیل که نیروهای 

یگان در عرصه حضور ندارند، بدون توجه به قوانین 
و مقررات و بدون درنظرگرفتن زمان برداشــت 
و نحوه چینش، ترکه ها را جمع آوری می کنند. 
اگر اداره منابع طبیعی مانع این اقدامات نشــود، 
ممکن است چند سال دیگر این گونه از طبیعت 

حذف شود.»
رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی شهرســتان 
طرقبه شــاندیز درباره زمان چیــدن ترکه های 
ارغوان می گوید: «شروع بهره برداری این گونه از 
اواخر مهر یا اواسط آبان شروع می شود. در واقع، 
هر زمان درخت کامل می خوابد و خزان می کند 
و برگ هایش می ریزد، ترکه هایش آماده چیدن 

می شود.»
به گفته این مسئول، چون برای نمونه در اواسط 
شــهریور یا اواخر مرداد به برخــی ارغوان کارها 
سفارش کار داده می شــود و آن ها به ترکه نیاز 
دارند، به سراغ چیدن ارغوان می روند بی آنکه توجه 
داشته باشند درخت هنوز زنده است. این اتفاق 
باعث آســیب دیدن گونه و چه بسا خشک شدن 

ترکه ها می شــود. خانی اضافه می کند: «برای 
پیش گیری از همین موارد است که طبق قانون، 
هر کســی می خواهد بهره برداری کند، باید اول 
به اداره منابع طبیعی درخواست بدهد. با اینکه 
خود روستاییان مهارت چیدن دارند، ما به آن ها 
آموزش می دهیم که برای نمونه از فلان نقطه ها 
به دلیل برخی محدودیت ها کمتر برداشت کنند یا 

بعضی جاها نباید ترکه ای قطع شود. بهره برداری 
از ترکه ارغوان به صورت منطقه ای و با مجوز اداره 
منابع طبیعی صورت می گیرد. برای نمونه، افراد 
برای ارغوان دره تقاضــای بهره برداری می دهند 
و اگر تعداد متقاضیان زیاد باشــد، مزایده برگزار 
می شود. خانی با دادن این اطلاعات، توضیحات 
خود را این گونه کامل می کند: قیمت مزایده ای که 

می دهیم براساس استعلام بهایی است که هر سال 
می گیریم. جزئی هم هست. در واقع، هدف از این 
کار حفظ گونه است، نه پول گرفتن از روستاییان. 
این پول هم به حساب خزانه می رود و به حساب 

اداره منابع طبیعی نمی آید.»
از خانی دراین باره می پرسیم که آیا چیدن ترکه 
ارغوان در زمین های شخصی نیز باید با نظارت اداره 
منابع طبیعی باشد. او می گوید: «گونه های جنگلی 
نیز که در مســتثنیات افراد قرار دارند ضوابط و 
قوانین خودشان را دارند و بهره داری از آن ها باید 
با مجوز منابع طبیعی باشد. البته بهره برداری از 
مستثنیات، بهره مالکانه دولت را ندارد و عوارضی 

از این بابت گرفته نمی شود.»
بیشتر رویشگاه های ارغوان در اطراف شهر طرقبه و 
در اراضی ملی و عرصه های منابع طبیعی است که 
از گذشته وجود داشته است. به مرور زمان، به دلیل 
ارزش اقتصادی ارغوان بافی، عده ای از روستاییان 
در باغات خود نیز این درخت را کاشته اند. به گفته 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان 

طرقبه شاندیز در برخی استان های دیگر از جمله 
اصفهان نیز چوب ارغوان وجود دارد اما هیچ کدام 
به کیفیت و انعطاف پذیــری درخت های ارغوان 

طرقبه نمی رسد.
برخلاف اصرار روستاییان مبنی بر خودرونبودن 
ترکه ارغوان، خانی بیان می کند: «ارغوان از قدیم 
در این منطقه به صورت خودرو رشد کرده و هیچ 
کسی آن ها را نکاشته است، به جز ارغوان هایی که 

داخل باغات به عمل آمده اند.»
او اضافه می کند: «برای نمونه، همه درختان دره 
ارغوان خودرو هســتند. البته از سال ۸۲ تاکنون 
حدود ۹۰۰ هکتار جنگل کاری ارغوان و ســایر 
گونه های بومی در شهرســتان انجام شــده که 
جزو رویشگاه های فعلی اســت. هرسال نیز بین 
۱۰۰ تا ۱۵۰ هکتار ارغوان کاشته می شود. چون 
در سال های خشک سالی زادآوری به خوبی انجام 
نمی شود، باید ارغوان را پرورش دهیم، آبیاری و 

مراقبت کنیم تا رویشگاه ها افزایش یابند.»
خانی در پایان گفت: «همه تلاش ما این است که 
روستاییان از منافع اقتصادی ارغوان بهره ببرند. 
رونق اقتصادی خانواده های روســتایی در گرو 
حفاظت از خاک و آب است که ارغوان هم نقش 

بسیار زیادی در این حفاظت دارد.»

مانده تا خواب درخت!
اداره منابع طبیعی شهرستان طرقبه شاندیز می گوید برخی ارغوان کاران ترکه ها را خارج از فصل برداشت می کنند
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روستاييان، ارغوان را که می بینند، فکر 
راه بردن زندگی شان می افتند. شاید چوب 
ارغوان برای آن ها پیش از اینکه زیبایی اش 
را به رخ بکشد، استقامت و محکم بودنش 
را یادآور می شود

روستاييان، ارغوان را که می بینند، فکر 
راه بردن زندگی شان می افتند. شاید چوب 
ارغوان برای آن ها پیش از اینکه زیبایی اش 
را به رخ بکشد، استقامت و محکم بودنش 
را یادآور می شود

روستای مایان وسطی ۷۰ خانوار دارد با 
جمعیتی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر که همه شان از 
ماه مهر تا نزدیک عیدمشغول چیدن ارغوان 
می شوند. چیدن ترکه های ارغوان را مردها 
انجام می دهند و پاک کردن آن را زن ها

 خانوار دارد با 
 نفر که همه شان از 
ماه مهر تا نزدیک عیدمشغول چیدن ارغوان 
می شوند. چیدن ترکه های ارغوان را مردها 
انجام می دهند و پاک کردن آن را زن ها

بی سر و سامانی ترکه های سرخ
قدمت ارغوان بافی در «مایان وُسطی» به ۳۰۰ سال می رسد اما  برای حضور گردشگر هنوزجاذبه ای فراهم نشده است


